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هاي آفرینشگربرابري ونابرابري در فعالیت

ي دورکیم در باب ناهنجاري، در اصل علیه )، نشان داد که نظریه1987(ناهنجاريش در باب انار در کتاب مهمفیلیپ بِ
همان کسی بنا شده که این لفظ وامدار اوست یعنی گویو. این فیلسوف که نخستین جنبش واژگانی جامعه شناسی هنر 

لفظ یعنید. را موثرترین انگیزه در رهایی آزادي بخش در سیر تحولات بشري میدان، ناهنجاريرا مدیون او هستیم
شناسانه شکلی ناپذیر جریان تفرد قواعد اخلاقی، باورهاي دینی و الگوهاي رفتاري است. فعالیت زیباییمناسب و اجتناب

انجامد. ستایش نماید و به آزادي خلاقانه میاست تام وتمام از ناهنجاري سازنده، آنجا که فردیت متهورانه رخ می
فراتر از آن شاید گویو دارد وآنارشیستیاصلی نقدي است که دورکیم بر انحراف بخش یکی از آماجناهنجاري رهایی

بخش فعالیت هنري است، چرا که این امر تیشه به هاي بناي بدگمانی دورکیم نسبت به قدرت رهایییکی از پایه
جا به بررسی چگونگی انونی وظایف اجتماعی. در اینقزند یا در واقع به چینش اخلاقی و ي وحدت اجتماعی میریشه

ي فردیت نزد دورکیم، مارکس و راولز خواهیم پرداخت، به بررسی تبلور فردیت در شخصیت و کار هنرمند. طرح مسأله
اند که در داري را دیدهلود جریانات ریشهآقصد داریم نشان دهیم که این سه نویسنده، در بطن فعالیت هنري، تجسم رمز

موجود اجتماعی در کار است، و همانقدر نگران کننده است که ستودنی.ي ي آزادي فردگرایانهحیطه

دوگانگی دورکیم 

لی که ئاست. مساشدهشناختهبسیار موثر بر پویایی اجتماعیِاز عواملِاجتماعی،تمایزگیري تحلیل دورکیم از شکل
هاي اجتماعی را فراهم ابرابرينترین پردهامیال فرديِ افراطی بر آن متمرکز است، همانهاست که مجال ابراز بی

گرایی و سبک هاي مصرفگیرد، از جلوهي امیال سرچشمه میي تخیل که از نمودهاي مدام نوشوندهآورد. قوهمی
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هاي کسانی که در صدر سلسله مراتب جامعه کند. براي رسیدن به آرزوها کجا بهتر از داشتهزندگی دیگري، تغذیه می
شان به ارمغان شان را برايمصرف کالاهاي لوکسشان، شرایط ارتقاء رفاه، آسایش وه موقعیتاند، آنها کنشسته

هم آورند، آني تخیل و واکنش، ستونهاي قدرت مخلِ رقابت ناهنجار را به لرزه در میآورد؟ بدین ترتیب، قوهمی
دارد، حال خواه از بنیان بیهوده، خواه هاي غیرضروري وجودگیرد، آنجا که داراییکه رقابت بالا میدرست در جایی

نیست. لیکن جریان یاجات منطقی و وسایل رفاهی قابل درك نبوده وتشان در میان احهایی که تا امروز ضرورتدارایی
(محصولات، هاي ارضاء آمال بشر و تکمیل آنتمدن و تکامل آن که به سوي فراتر رفتن از فهرست ثابت شیوه

ي هایی چنین وابستهچیز در دل فعالیتگشاید. پس چهرود، هرجا راهی میپیش میرفتارها)،افکار،اعمالفرایندها، 
هاي تفاوتهاي بین فردي را تحت تاثیر قرار خیال و مدام در پی نو شدن، نهفته است؟ این فعالیتها به سادگی بنیان

از » هاي طبیعیموهبت«یزي است که دورکیم با عنوان ها آن چي بخش عظیمی از نابرابريدهد: در حقیقت شالودهمی
ارزش علمی، ادبی، هنري و داشتن جسارت، مهارت دستی و قواي جسمانی. کند از قبیل هوش، سلیقه،آن یاد می

ي که از حادثههنوز براي متقاعد ساختن کسانی« پردازد: هاي موروثی میها با سرمایهي این موهبتدورکیم به مقایسه
,Le Suicide(»وجود داردبرند، نیاز به یک اصل اخلاقی ولد، کمترین بهره از حداقل شرایط را میت p. ) لیکن 278

باید باقی بماند، چرا که » شرایط بیرونی مصاف«هاي ظرفیتی واستعدادي حتی پس از اعمال برابرسازي این تفاوت
شایسته سالاري موردنظر دورکیم در نظم اجتماعی اساس شود. اصل وموجب محدودیت می» برابرسازي شرایط«

جاست.درست همین

,Lukes(ي دورکیم راجع به سازماندهی بهینه کار در جوامع امروزيبر اساس نظریه 1967 ; Besnard, 1987 (
با امیال ست، در واقع شکوفایی را مشروط به در تضاد قرار گرفتن اتقسیم کار جداي از اینکه سرمنشاء از خودبیگانگی 

از قوانین جمعی مشارکت بین فردي. براي احراز چنین کارکردي، تقسیم کار ناهنجارداند، مشروط به اطاعت افراد می
ترتیب،خاص هر فرد شکل بگیرد، به این در جهت ظرفیتهاي متفاوت و» خود بخود«در حالت آرمانی باید 

هاي ست.  یکی از محدودیتاهاي طبیعی برابريان بیانگر ناي و موقعیتی دقیقهاي اجتماعی در نقش حرفهنابرابري
ي کار، ویژگی استاتیک آن است : ساماندهی حداکثري رفاه ایجاب میکند که تنوع کارها و ي سازماندهی بهینهنظریه

سیار مهم بحتما بایدابهاي مکمل بدهد، خي انتوظایف مرتبط با هر شغل، براي آنکه به کارکنان مستعد و متفاوت اجازه
بخش. به این ترتیب هرکس به یک شغل که هماهنگی با سازشگر و شخصن رضایتهایی متقابلاانتخابیعنیباشد. 

بایدماند. علاوه بر این هر فرد شاغل ملزم به شناخت کامل خود بوده و آن نیز یکبار صورت گرفته است، متعهد می
گونه هیچنسبت به تنوع مشاغلی که مجبور به انتخاب از میان آنهاست، کاملن مطلع باشد. صرف انجام یک کار

ها در بازاري که به دهد. تنوع وظایف و صلاحیتهاي فرد به او نمیاز استعدادها و قابلیتايبینی نشدهاطلاعات پیش
مایز لازم براي به حداکثررسانی رفاه، چه در سطح تولید و چه در ي کار است، شامل تمام پتانسیل تدنبال تقسیم بهینه

بندي شوند، تا بندي و تخصصی دستهدر میان نمودهاي کار تقسیمبایدهاي هنري طبیعتن . فعالیتاستسطح دستمزد
هاي ایستگیي شهنري، در مجموعه» موهبتهاي «آنانکه داراي استعدادهاي لازم هستند خود را وقف آن کنند. در واقع 
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هاي دوگانگی» شناسانهفعالیت زیبایی«حاکی از تفاوتهاي بین فردي، جایگاه در خوري دارد. ولی از دیدگاه دورکیم 
فراوانی در خود دارد که مورد بحث است.

یقینن هیچ فعالیت بشري با چنین ارزش اجتماعی بیش از هنر متوسل به آزادي نبوده و نیست، پیش از هر چیز آزاديِ
دوم هیچ جریان خاصی نیست : این چیزي است که دورکیم و هر جامعه شناسی که قایل به توصیف هنر بر خاین که م

کند. هیچ فعالیتی تا این اندازه ي کانت برداشت میشناسانهي فعالیت زیباییاساس میزان استقلالش باشد، از نظریه
باري افراد در دنیاي وسیع شناسانه.تکار و تشخیص زیباییداراي قدرت بنیادین تخیل نیست، داراي ویژگی عالی اب

شان هستند. تولیدات مصرفی خلاقانه یا همان کالاهاي هنري به دنبال منبعی نمادین براي ارضاء نیازهاي ذهنی
وقفه رو به رشد است، به دنبال چیزي براي سیراب کردن عطش کامجویی فردي. و مساله نامطلوب، نیازهایی که بی

اي که روابط بین آمیز است. مقایسههاي حسادتست که بستري مساعد براي مقایسهاگرایی فرهنگی هنري رفمص
کند، زیرا هنر، فعالیتهاي ست بروز پیدا میاطبقاتیمایزتسازد، هر جا که نابرابري شرایط حاصل از فردي را مسموم می

هایی که در آن قیدوبندهاست، بویژه محدودیتها وحدودیتگرایی هنري در واقع همان کنار زدن مآفریننده و مصرف
بنا به ظرفیتش، آرزوها وامیالش را در چارچوب آن بگنجاند. هنر بایدهرکس بدون رنج بردن از تفاوتهایش با دیگري، 

ي دورکیم، سوء قصدي ست به مکانیزم مرکزي تعادل اجتماعی :بنابه عقیده

ست، شکوه و ادر برابر هر نوع اجبار سرکش و نافرمان است، چرا که قلمرو آزادي ا یقینهنر[...]«
هر آنچه که مندي از آن الزامی نیست وش زیبا باشد اما در بهرهاست که شاید داشتناجلالی 

ي مقابل آن اخلاق ضرورت حداقلی است، رکن لازم ست، لازم نیست. در نقطهاغیرضروري 
ي حیات نیستند. هنر، پاسخ به جوامع بشري بدون آن قادر به ادامهست کهااست، قوت غالبی 

که ي آن؛ در حالیمان است، تنها براي چشیدن لذت ارائههدف واقعیتي بینیاز ما به ارائه
کند: و هر جا سخن از اخلاق ما را مقید به پیروي از راهی معین به سوي هدفی مشخص می

تواند با نظریات اخلاقی که میدارد. به این ترتیب، هنر با وجود آناجبار است قید و بند نیز وجود 
اخلاقی نیست. حتی شاید نزد ااخلاقی در هم بیامیزد، اما ذاتهاي جان بگیرد یا با تحول پدیده

هاي زیبایی شناختی، از لحاظ اخلاقی ي افراطیِ قابلیتافراد همانطور که در جامعه، توسعه
De)ناگوار باشد. ( la division du travail social, p. 14 (

فردگرایی رواجِمثبتعدي فردیت است.  بدهندهنمایی خاصی، تجسم ابهام و دوگانگیِ تشکیلدر واقع هنر، با برجسته
نیروي محرك است. آیا پیشرفت فردگرایانه به خودي خود،» پیشرفت شخصیت فردي«و منافع اجتماعی آن منوط به 

به همین ترتیب هي غرابت فردي، نشانگر جستجوي اصالت آفرینش است کي نیست؟ چرا که بیان آگاهانهفعالیت هنر
کند که بدون قدرت تام دهد. آیا دورکیم به دفعات خاطرنشان نمیي نوآوري را شکل میبازيِ رقابت فردي جوهره

هاي حلشدند، ترغیب به جستجوي راهخلق نمیي تخیل، افراد پیوسته ترغیب به وتمام خلاقیت، یا در واقع همان قوه
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تازه براي پاسخ به نیازهاي تازه و در یک کلام به پیشرفت؟ تنها راه تکامل تمدن، منوط ساختن نیروهاي بیرونی به 
و فراهم آوردن آزادي اجتماعیِ حاصل از ضرورت » بر هم زدن نظم طبیعی«نیروهاي اجتماعی است، یافتن راهی براي 

هاي بین فرديِ برآمده از طبیعت که از راه جریان طبیعیِ توالیِ نسلها منتقل شرایط طبیعی، متضمن نابرابريانقیاد 
دهد چندان پایدار نیست: تفاوت رو به رشد تفاوتهاي اما تهدیدي که پویاییِ اجتماعی را هدف قرار میگردد.می

لیت هنري کاري جز تشدید تمایل به ابراز تمایزات بین سازد و فعااجتماعی از هر بازیگرِ اجتماع، فردي مستقل می
، شوق به خودنمایی و سرپیچی از قید »خودپسندي«سان هنرمند نمادي است از افتادن در دام کند. بدینفردي نمی

که بود ي هنجارگریزيِ فردي وبندهاي جمعی. بدگمانیِ دورکیم نسبت به هنر، مشخصن ناشی از همین تجسمِ زنده
.استبه یک حرفه گشتهتبدیل 

استعداد از دید مارکسو برابريِبخشیخودتحقق

ي اصلی از خود بیگانگی انسانهاست، عکسِ دورکیم قرار دارد. تقسیم کار سرچشمهومقابلي نظر مارکس در نقطه
که جامد، در حالیانها، به نوعی تمایز میدرست به این خاطر که اساس اجتماعی کار، با تخصصی شدن زیانبار قابلیت

اش باشد. مطابق با آرمان ارسطویی که ي فرديدر تمامیت جوهرهتحقق خودبایست راهی در جهت براي هر فرد می
ي کمونیست ناپدید و متفاوت جامعهامتنِ اساسداند، بیهودگی کار در را اساس کمونیسم مارکس میآن)1989الستر (

شود. اما ماندگاريِ این تغییرشکل یک شرط شود: جایی که کار تبدیل به بهترین ابزارِ رسیدن به رفاه فردي میمحو می
ها و بهتر ي برخی قابلیتهاي رقابت فردي، توسط بازاري که باعث انتخاب تمایزگرایانهسازيِ تمام جنبهدارد: خنثی

شود.ن بعضی افراد مینمایاند

به فرد فقط هنگامی ، سازدرا برمییکارهاي مفهومی که از میان آنها فعالیت هنري، به نظر مارکس تجسم پارادایم
ي تمامی استعدادهاي هیچ رقابت بین فردي مانع از ابراز آزادانهکهدهدش را میاي متجلی شدن در اوج انسانیتاجازه

حذف رقابت از بازار مساوي است با حذف نیروي محرك تفاوتهاي انسانی است. .ه باشدنشدي هر فرد شناخته شده
هاي این دو از تقسیم کار در تقابل با گیرد، چرا که برداشتشناسی دورکیم فاصله میشناسی مارکس از مردممردم

فیتی صرف نظر کند، که حاصل آن هاي ظریکدیگر است. مارکس باید برابري استعدادها را اصل قرار داده و از نابرابري
داري.داري و پیش از سرمایهي جوامع سرمایهچیزي نیست جز ایجاد ساختار نهادینه

ي خود به مقایسهنبایدگردد، چرا که افراد برمیشده و متفاوت از خودگذاريتفاوتفردگرایی راه حل مارکس به قسمی 
تا مبادا تفاوتها پدیدار گشته و در پی آن موقعیتهاي مبادله -خود را ستوده یا خواستار خویشتن باشند-با دیگري بپردازند

تواند از کاري که دیگري در آن چندان خوب نیست سودي و سازشِ مبنی بر محاسن مقایسه ایجاد شود، که هرکس می
) خاطرنشان 1989) و ج. الستر (1978خلاقانه. ج.ا. کوهن (و کالایی شدن فعالیتببرد و به طور خلاصه تخصصی
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بایدمبتکر - اي سراسر از افراد مبتکر خواهد شد. هر شاغلیافته باشد، جامعهسان سازماندیناي که بکرده اند که جامعه
رزیابی که قطعن حاوي مقایسه است، منجر تفاوت باشد. چرا که این اارزیابی از سوي دیگران بینسبت به هرگونه نقد و

هر فرد بدون ترس از استثمارِ استعدادهایش توسط نیازهاي جامعه، مراتب خواهد شد.گیري سلسلهبه شکل
الاذهانی خواهیم اي بدون تاثیر متقابل، بدون ارتباطات بینهایش را به رخ خواهد کشید : به عبارت دیگر جامعهتوانایی

اي.ي هستهاداشت، جامعه

ترین راه براي مطمئني خلاق خواهد بود.در ارتباطات امکان شکست نبوده و موفقیت قطعی در انتظار هر جامعه
تفاوت بوده و تنها از انجام مطلق کار اي که در آن هر کس نسبت نه ارزش نسبی و عملکردش بیرسیدن به نقطه

مامی افراد به یک میزان از استعدادهاي خلاقانه و پتانسیل ابتکار اصل قرار دادن این نکته است که تباخشنود گردد،
.شوندمیمندبهره

ست:ااي یی تلخیص کرد که اساس چنین نظریهگانهي سهتوان از فرضیهآنچه می

مند است. پس هر شکلی از تقسیم کار مخرب به نظر قدر کافی از استعدادهاي متعدد و متنوع بهرهه الف) هر فرد ب
هاي  گوناگون باشد.ثباتی حرفهرسد، حتی هنگامی که این تقسیم حاصل بیمی

هاي  فعلیت بخشیدن به آنها بسیار متنوع است. اند، اما شیوهب) این استعدادها قوین وجود داشته و شاخه شاخه گشته
براي بروز ندگی اجتماعی خوددر طول زبایدهمچنین باید پذیرفت که این فعلیت بخشیدن نیازمند زمان بوده و هر فرد 

استعدادهایش مجال کافی داشته باشد.

ست. اج)  عمل سودمند بنا به یک منطق خاص هگلی شبیه به یک فرآیند نامعین آموزشی، شناختی و خودسازي 

ر شناسی فلسفی مارکس را در پرهیز از نیاز به خودشناسی و ارتباط با دیگري دج.ا. کوهن بدرستی ضعف بزرگ مردم
هاي واهی و غیر منطقیِ برداشت مارکس از شمار ویژگی. و الستر بیفهمیدشرایط ساماندهی اجتماعیِ یک جامعه 

فزونیِ برابري استعدادها و تقسیم –ي کمونیست آرمانی یک جامعه–ي کار خلاقانه را در شرایط وسیلهه خودسازي ب
هایش ساس آن هر فرد به توسعه و استفاده از تمامی قابلیتبراي مثال به اصلی که بر اکار به روشنی نشان داد.

رفاهسودآور در مقابل بازدهیي ي دوگانهشک مسالهبیبود، پذیر میاگر راه حل مارکس امکانپردازد، نگاهی کنیم.می
در کار خلاقانه، خودنمود که نهفته در ستایش یا نقد تقسیم کار است: شکوفایی نیروهاي مولد از طریق درك را حل می

تولید را افزایش داده و منجر به فراوانی خواهد شد.

نخستین نیاز « گردد، کاري که ست به لذت حاصل از کار تبدیل میاگراییو با این امر رفاه از لذتی که در مصرف
از افراد خلاق تبدیل پذیرتر از برابري استعدادهاي ذاتی نیست؟ جامعه به گروهی است. آیا این آرمان امکان»زندگی 

هر فرد ، مانعی براي همین میل در هیچ کس دیگري خودنخواهد شد مگر به یک شرط دشوار : اینکه میل به درك 
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ي پربار، نبود قید وبندها در جهت به حداکثر رساندن سودمندي هر فرد است. نگاه دیگر نباشد. دستاورد یک جامعه
ي کار خلاقاته و به واسطهخوداستعدادها با فردیت در کار است، و اینکه درك شناسیِ برابريِناسازگاريِ اصل مردم

هاي سلسله مراتبی و گزینشی به هر شکل آزاد، شاهدي بر خلق هنر و گسترش آن است. تا امروز در تارخ هنر، مقایسه
تفاهمی دو بایدموفقیت و شکست اند. چرا که کنار آمده-تازگی آثار و فردیت کار هنري–با ارزشهاي بنیادین فعالیت 

توجه به توانند تنها به تحسین شخصیِ  میزان کمال اثر از سوي خالق آن متکی باشند، و بیسویه باشد. این دو نمی
راه هاي فردي و ارزش عمل در کورهشناسی. نو بودن با نبودن نوآورياي و معیارهاي زیباییهرگونه ارزیابی مقایسه

اي از رقابت است که متغیر بوده و شکل هاي  بین فردي. و این گونهندارند مگر در دنیاي مقایسهفراگیري، مفهومی 
ست. در واقع مقایسه و رقابت از نقطه نظر عدم قطعیت که اساس فعالبتهاي خلاقانه اي ارزشهاي متغیر تاریخی دهنده

توان گفت که گذاري است، اما به جرأت میقبمتتردید، حاصل معامله و ارزش وپذیر است. رقابت بیاست، جدایی
یی دنیاي اهاي حرفه(براي نمونه جفتست.اي تردید در واکنش و وابستگی به دیگري ي رابطهدهندهرقابت، شکل

اش : این نوع فعالیت بدون شک هرگز به مفهوم حقیقیکار). نگاه دیگر مربوط به اصل جریان فعالیت خلاقانه است
. و این همان چیزي است که این کار را مطلوب ساخته است. تردید و عدم قطعیت شرط لازم و دست نیافته است

تواند خلاقانه، احساسی و به دور از یکنواختی باشد، هرچند کار با آن نیز به چالشی هولناکی است : کار در کنار آن می
زمون و خطاست و به سوي تکامل پیش آه با یابد چرا که همراتطبیق میشود که مدام تغییر وطاقت فرسا تبدیل می

) نظام خلاقیت هنري به این شکل Menger, 1989راحتی قابل تشخیص باشد ندارد (به رود، اما انتهایی که می
است. هاي مدیریت مبتنی بر عدم تمرکزرژیمشبیه به

شکوفایی فردي و رفاه اجتماعیِ مشترك 

ترکیب مبهم راولز 

راولز در نگاه نخست، از سویی به عناصر ترکیب  دورکیمی که تاکید بر نابرابري استعدادها و لزوم ي عدالت نظریه
تحقق استعدادها در کار که با امکان حداکثري اشاره داردخودبه بینش مارکسیِ درك تقسیم آن دارد و از سوي دیگر

گیري از باروري استعدادها بر اساس اصل فردي با بهرهگیرد. راولز به تبیین عقلانی بودن شکوفایی خلاقانه را در بر می
پردازد. ارسطویی تکامل فردي در دراز مدت می

دهد، چرا که ترین مدل، هرچند درازمدت را ترجیح مینقصبه تصور من بنا به اصل ارسطویی، نوع بشر (...) بی«
ی بر این باور است که هر چند همه چیز تري از استعدادهاست. اصل ارسطویي پیچیدهنیل به آن مستلزم آمیزه

تر خواه اکتسابی) و رشد هر چه بیش،(خواه ذاتیمند استانسان به پرورش استعدادهایش علاقهامابرابر است،
تر است. ما انسانها از آورد، عمیقگردد. همچنین رضایت خاطري که به دنبال میشان میآنها، باعث پیچیدگی

دهیم، بریم و از میان دو فعالیتی که به خوبی انجام میرت پیدا کنیم، لذت بیشتري میفعالیتی که در آن مها
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میل به ایجاد،کند. به این ترتیبتري را جلب میتر و پیچیدههاي دقیقاست که قضاوتآن فعالیتیمان ترجیح
.op(» ست.اصل ارسطویی هاي اکند، یکی از جنبهي اهداف که استعدادهاي برتر را اجرایی مینظام گسترده

cit., p. 455(

توان از یک اصل، بدون رد تفاوتهاي استعدادي و نیاز فردي هرکس به ثابت کردن خویش، به تعادل در اما چگونه می
هاي برآمده از تفاوت استعدادها، به منافع عمومی است. رفاه اجتماعی دست یافت؟ راه حل راولز تبدیل برتري

ها و سازد ؛ یا در تقابل قرار دادن آنها با سرمایهکه از استعدادهاي طبیعی فرد، نوعی برگ برنده میسازي منافعیعمومی
ي علائق خودخواهانه است. خدمات مصرفی که ارضاءکننده

زمان براي ما و دیگران مان که همهاي  شخصیمیان چیزهایی که نخست براي ما مناسب هستنند و خصیصه
ها اساسن اموالی خواهد بود که براي مالکان و شویم.. به این شکل کالاها و داراییخوبند، تمایز قائل

ي تخیل، ي مقابل، قوهگیرد. در نقطهور غیرمستقیم به دیگران نیز تعلق میطکنندگان، اموالی که به استفاده
روند: اگر شمار میه نیز بها و استعدادهاي ذاتی فرد، دارایی دیگرانطبع، زیبایی، جذابیت همانند دیگر خصیصه

هاي دانسته و آگاهانه بروز یابند، نه تنها رضایت خاطر خود فرد، که رضایت دیگران را نیز به دنبال دارند. داشته
ي، تحقق وجود ، حاصلِ همکاري افرادي که از درك نفس خود به اندازههستندهاي مکملبراي فعالیتبشري

ها نمایانگر خصوصیات و استعدادهایی سازند[...] فضیلتها، منافع را میراییبرند. اینگونه دادیگران لذت می
داشتن برتري یکی از ،رسد. پسشان براي همه از جمله خود ما منطقی به نظر میهستند که آرزوي داشتن

یعنی آنچه که خود شود. پس با حرمت شرایط شکوفایی انسانهاست و براي هرکس نوعی سرمایه محسوب می
)op.cit. p.483(کند، در ارتباط است.مان را توجیه میحساس به ارزشهايا

ي ارسطوییِ شکوفایی هاي جمعی و متقابلن مفید، ضرورت ایدهمنطقی بودنِ تبدیل استعدادهاي فردي به سرمایه
ورِ منتهی به : یک عملکرد صرفا فردگرایانه و خودمحدکناستعدادها با تجهیز خود به قیود اجتماعی را تقویت می

ي استعدادهاي انباشته در هر فرد تنها با شکوفایی فردي، نهایتن خودویرانگر خواهد بود، چرا که خاص بودنِ پیچیده
آید : درمییتي استعدادهاي دیگران به فعلنمایش برانگیزاننده

برده و میل انجام ي تواناییهاي دیگران لذتست که ما از مشاهدهادیگر اصل مرتبط با اصل ارسطویی این
کنیم شبیه به کسانی شویم که باعث رشد قابلیتهاي نهفته در ما گردد پس تلاش میهمان امور در ما پدیدار می

,.op. cit(اند. شده p. 468.(

رسد : هاي فردي به ظهور میترین ویژگیمنطق جمعی در ستایش ذاتیِ درونی

مجال شکوفایی به فرد آن طور که باید،–اخلاقی صحیحمسلمن در چارچوب اصول–ي منطقییک برنامه
هاي موافق حال جمع دهد.  بعلاوه احتمالن اطرافیان فرد از فعالیتها را میدر محدودیت شرایط و اعمال قابلیت

و نمایش برتري انسانی وي حمایت کرده و از آن بهره ببرند. بنابراین آنجا که ما در طلب احترام و تحسین 
op.cit)(ي فعالیتهاي موردنظر ارسطویی براي همگان جوابگو خواهد بود.ان هستیم، محدودهدیگر .p.469
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ها بنا ست که تفاوت، اصلی است اساسی که بر تنوع استعدادها و قابلیتاچگونه چنین چیزي ممکن است؟ مسئله این
هایش نیست. پس سوال اینجاست: آیا تمامی شده و بر این اساس هیچکس قادر به بروز تمامی استعدادها و توانایی

به طور ناقص تحقق آنها راها و اهدافشان، هاي گوناگونی دارند که به خاطر تفاوت برنامهافراد در اوج توانایی، ظرفیت
سخ بهره از آن هستند، متفاوتند؟ پابنیان نسبت به کسانی که بیهایی هستند، ازبخشند؟ و یا برخی که داراي قابلیتمی

تنهایی ه پذیري زندگی بشر است؛ امري که بهاي فردي محدود به پایانی افق تحقق توانایییراولز مبهم است. از سو
آل، که استعدادها در آن ي ایدهمندي از استعدادها در یک جامعهبراي معلق گذاشتن پرسشی اساسی راجع به هویت بهره

وقفه در حال بروز است، کافی است. بی

بریم. هاي دیگران نیز لذت میبریم بلکه از فعالیتگراي امیال روبه رشدمان بهره میتنها از طبیعت کمالما نه 
خود را وقف بایدایم. مااند که قادر به بارور ساختن آن نبودهگویی که دیگران آن بخش از ما را به ظهور رسانده

.op(توانستیم باشیم.میایم کههبودکردیم ، اما تنها سهم ناچیزي از آنچهچیز دیگري می cit., p. 488(

اي رسیدیم که طرحهاي منطقی زندگی، در شرایط شدهي شناختهبه نتیجهدر تحلیل عقلانیت به عنوان سرمایه،
اي است که اصل ارسطویی به آن اشاره کند. این مسئلههاي افراد را ایجاد میعادي، مجال رشد حداقلیِ ظرفیت

ي آنچه که دیگران قادر به انجام همهنه ست که به هر دلیل اهاي بنیادین بشر اینیکی از ویژگیدارد. هرچند
.op(ي آنچه دوست دارد به آن نائل شود. قادر به انجام همهو نه،استتوانند می cit., p. 566-567(

چه که ها و آناست، به طور کلی میان تواناییهاي هر فرد بسیار فراتر از آن چیزي است که به اجراي آن امیدوار توانایی
هاي ي زیادي وجود دارد. بدین ترتیب هرکس باید بتواند بین استعدادها و علاقهدر توان انجام انسانهاست فاصله

ریزي نموده و بر اساس آن پیش کار باید برنامهش ، آنهایی را برگزیند که آرزوي رشدشان را دارد و براي ایناممکن
د. برو

باروري هاي طبیعی و اجتماعی انکارناپذیري اشاره دارد که حاصل تفاوتتردید اصل تفاوت به نابرابرياز سوي دیگر بی
اساس، وجود تفاوت را هاي بیي نابرابريها به رقابت ایجادکنندهشخصی است. اما راولز قصد دارد بدون تبدیل تفاوت

قرار گرفتن در اختیار همگان، قادر به ظهور و بروز تمام و کمال نیستند: ها، مگر در صورتکند. تفاوتتایید می

توانند براي تحقق طبیعت مشترك یا هاي مشابه یا مکمل، به نوعی میافراد مختلف، با دارا بودن ظرفیت
آوریم، بیشتر مترصد شان همکاري کنند. هنگامی که با قطعیت کل نیروهاي خود را به خدمت در میمکمل

ي ما در زندگی در یک هاي آنها با اهداف پذیرفته شدهتحسین دیگرانیم، به خصوص هنگامی که قابلیت
)ibid(راستاست. 

شمرد، همین جاست. زمانی که راولز نابرابري ) به عنوان دوگانگی سیستم راولز برمی1992تجلی انچه که دوپوي (
ي دو آتش انتقادي است. برخلاف اهمیت دارد، بودن در میانهحقیقی را به صورت منطقی جلوه دهد، آنچه برایش 

ي اشتراکی برسد. جایی که ها، اصل تفاوت باید همزمان با بروز، به تعادل در جامعهگرایی و توجیه نابرابريمساوات
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هرکس باشد. به عبارت دیگر استعدادهایی کهمیخود هرکس تنها در ارتباط با دیگري قادر به تحقق خویش و درك 
هاست. اگر سهم افراد و احساس مهارت نیاز به شکوفایی آنها دارد، میراث مشترکی از برتريخود براي نیل به حرمت 

منديِ متفاوت از ازین میراث نابرابر است، اگر یک تبادل عمومی حرمت و ستایش متقابل در استفاده از آنها نباشد، بهره
فایده خواهد بود.آنها بی

اش در تکامل اي دورکیم و مارکس راجع به ارتباط بین توزیع استعدادها و طبیعت کار و پیامدهاي جمعیهبین نظریه
ي متناقض تقسیم بندي تازهاش در این فرمولپردازد که دوگانگیي راولز  به تنظیم نظامی میهافرد در کار، اندیشه

انجامد: کوفایی و تکامل دیگران میکار، به خوبی نمایان است. چراکه هر کاري به غنا بخشیدن، ش

هاي این تقسیم توان از بدترین جنبهکند. مسلمن میي متوازن، مفهوم کلی تقسیم کار را حذف نمییک جامعه
هاي یکنواخت وار به دیگران وابسته باشد و لزومن مشغلهچشم پوشید، دلیلی ندارد که هرکس کورکورانه و برده

انجامد. ما باید بتوانیم به هرکس، وظایف د که به انحطاط اندیشه و احساس بشري میاي را انتخاب کنو روزمره
هاي گوناگون طبیعتش مجال بروز بیابند. اما اگر کاري مطلوب همگان باشد، گوناگونی را بسپاریم تا آن که جنبه

اینکه تمامی افراد همراه و [...] تصور بر وابستگی به دیگران  غلبه کنیم–و نباید خواست که–توان نمی
هاي کامل بشري تبدیل شوند، بسیار هایشان را بروز داده و برخی به نمونههمکار بتوانند به درستی ظرفیت

تواندفقط میي بشري است، که انسان هاي جامعهترین ویژگیفریبنده است، اما غیرممکن. این یکی از اصلی
هاي خود باید بخشی از آنرا که توان بروزش را د. ما براي تحقق  قابلیتهایش را به اجرا درآوربخشی از قابلیت

فعالیت گروهی جامعه و زندگی اجتماعیِ بزرگترین گروه حاکم نداریم  کنار گذاشته و روي دیگران حساب کنیم.
ا است که حامی تلاشهاي ما و مستلزم مشارکت ماست. اما منافعی که حاصل فرهنگ جمعی است، آنجا که م

گذاریم به پرده به اجرا میرود نیستیم، بخشی از ما که بییهاي کوچکی از کار، که فراتر از ما مچیزي جز تکه
,Rawls(توان از اهدافش دفاع کرد. یشود که تنها متر منتقل مینظامی وسیع op. cit., p. 571(

گیري نتیجه

رسیم؟ آیا تا این اندازه از موضع دورکیم دور رسد به ترکیبی مناسب میآیا با ساختاري که در نهایت راولز به آن می
ي قابل زیست و در عین تمایز و سازماندهی جمعیِ یک جامعهخود هستیم؟ مشکلِ اندیشیدن به کاملترین درك 

نهد.یش رو میمتعادل، چالشی شبیه به آنچه دورکیم با آن مواجه بود، پ

رود، چراکه او فردگرایی را به نوعی ي یک عامل مثبت به شمار میهاي خلاقانه به مثابهبرداشت راولز از هنر و فعالیت
ي آزمون یک گروه متعهد به انجام سازد، اصل ارتباط سعادتمند با دیگري، در بوتهاصل خود محدودگري مجهز می

توان به شود. اما چگونه میترین شکل خود، عرضه میفردي به متفاوتهاي اش با تمامی ظرفیتصلاح جمعی
هاي حسادت بار پایان داد؟ فرضیه بالقوگی به دنبال آن است که ما بطور بالقوه در وضعیتی که هرگز کامل نبوده مقایسه

ال چیزي و کسی جز توان به تکامل دست یافت، در خود همه گونه دیگري را داشته باشیم، و در عین حو در آن نمی
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یابد، اما در کنار آن مزیت به رخ کشیدن خودمان را تحقق نبخشیم. فردیت به قیمت این نقص انتخابی تمامیت می
هاي ارائه شده، به نظر راولز با ستایش هرکس به خاطر حلها و راهها را نیز دارد. نمایی اولیه از تساوي شانستفاوت
هاي ستعدادها متنوع شکل گرفته در میان اعضاي جامعه است، مانع از بروز مقایسهاش که همان اهاي جمعیداشته

شد. حسادت بار خواهد

تواند او که میداراستهایی راها، استعدادها و ظرفیتمارکس این منطق را نهادینه ساخته بود که هرکس تمامی قابلیت
ي بین بدون هیچ مبارزهپتانسیل نامحدود و چه بسا قابل اجرا،به این احتمالنرا شبیه به دیگري کند، و دنیاي پررونق

هاي حاصل از ساز است: او حذف کامل محدودیتبخشد. اما برهان مارکسی از دو سو مسئلهفردي مجالِ تحقق می
کند. یطلبانه فرض متفاوتی، مساواتعیب و نقص خویشتن را با بیکند و تکامل بیکمبود منابع را قابل اجرا فرض می

فردگرا پردازاننظریهشناسی در برابر کند، گاهن در جایگاه برترین مقام منطقی و جامعهها را تقویت میدورکیم استدلال
شان دانند. در این مورد تمایز بین افراد و ابراز استعدادهاي متفاوتگیرد که مانند اسپنسر فرد را از جامعه جدا میقرار می

هاي حاصل از . پیشرفتاستاظ اجتماعی تقسیم شده، ناشی از تحول زندگی هماره جمعی بودهدر فضاي کار که از لح
شدت و تنوع حاصل از تمایزِ اساسن ن یاد شده، جز تقویتآگر که بارها از تقسیم کار بر اساس مکانیزم خود تقویت

ي شرایط واسطهه ها اگر بکه پتانسیلکند. گاهن واژگان دورکیم براي القاء این مطلب است اجتماعی شده، کاري نمی
مانند. ي آنها مورد توجه قرار نگیرند، خفته و در لفافه میبیرونی براي رشد و توسعه

کند که هاي  اجتماعی، تعارضاتی ایجاد میافتد : شکاف در تعادل تودهاتفاق میبه صورت مکانیکیهمه چیز 
تنها از طریق تقسیم کار بنیادین ؛ قابل حل است. نسبت به شرایط بیرونی با ترکیبات توارثی متنوع تر، مثل 

گیرد، دهند که در آن تخصصی شدن شکل میسراشیبی زمین که جهت را هموار میکند، جهتی را نشان می
De(امري لازم که خود متضمن تخصصی شدن نیست. la division du travail social, p. 252(

چوب یک رویکرد استدلالی، منطقی و ربینیم، هنگامی که در چادر اینجا ابهامات خاص هر ساختار دو وجهی را می
گردد. گیرد. همچنین باید تاکید کرد که یکپارچگی یک گروه توسط شرایط بیرونی متزلزل میتبارشناختی قرار می

را متاثر از ناخالصی منطقی ساخت. چرا که تاریخ در براي تولید تاریخ آنو یک اصل منطقی را تثبیت بایدبنابراین 
: تعادل بین نیازها و محیط، تعادل بین تعادل.انباشتی و تشریحیزي نیست جز مجموع اختلافاتساختار دورکیم، چی

ها و انسجام بین فردي، تنها بین انتقال ارثی شدن رو به رشد نقشها، تعادل بین تخصصیها و ظرفیتنقش
ی یا به عبارت دیگرِ خاصِ دورکیم، شده است و توقع برابري اجتماعهاي فردي که مسبب نابرابريِ از پیش تعینموهبت

ي اجتماعیهاي اجتماعی و برابري شرایط خارجیِ مبارزهي طبیعت) در گروههاي داخلی (بر پایهتعادل بین نابرابري
.است

هاي تخیل خلاق نهایت سرچشمهي عالی آزادي قوانین و نیز کشف قلمروي بیها، زمینهها و فردیترانی تفاوتفرمان
توان در معادلات اجتماعی خلاصه کرد.  راحتی میه ست که باي چالشی هنر براي دورکیم به مثابهآورد.فراهم میرا 
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اي که باید معادلهي دورکیم را در آن نشان داده است، ي که فیلیپ بنار چنین استادانه تصمیمات جانبدارانهابرابري
ها و گرِ اصلاح و محدودسازي تفاوتارگانیک با الزامات ادغامپیوندي میان تمایزیابی مبتنی بر فردگرایی جوامع

دهد.اش را تشکیل میي توسعهکنندهتغذیهجامعه یکی از منابعتحولِ،هاي ظرفیتی برقرار کند که با وجود ایننابرابري

منبع

Pierre-Michel Menger, « Égalités et inégalités dans l’activité créatrice. Durkheim, Marx et Rawls devant
L’individualisme artistique », Revue européenne des sciences sociales [En ligne], XLII-129 | 2004, mis en
ligne le 05 novembre 2009, consulté le 01 octobre 2016. URL : http://ress.revues.org/412  ; DOI :
10.4000/ress.412

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Besnard Ph., 1987, L’anomie, ses usages et ses fonctions dans la discipline sociologique depuis
Durkheim, Paris, Puf.
Cohen G. A., 1978, Karl Marx’s Theory of History, Oxford, Oxford UP. Dupuy
J.-P., 1992, Le sacrifice et l’envie, Paris, Calmann-Lévy. Durkheim É.,
1960[1893], De la division du travail social, Paris, Puf. Elster J., 1989, Karl
Marx. Une interprétation analytique, Paris, Puf.
Lukes S., 1967, « Alienation and Anomie », in P. Laslett, W. Runciman (eds.), Philosophy, Politics
and
Society, Oxford, Blackwell, vol. 3, 134-156.
Menger P.-M., 1989, « Rationalité et incertitude de la vie d’artiste », L’Année sociologique, 39, 111-
151.
Rawls J., 1987, Théorie de la justice, Paris, Seuil.


